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كن لوچ در «روح سال 45» 
به دنبال چيست؟ 
سوار بر روح 

سال هاى بعد از جنگ 
 «(45‘ spirit of) 45 ــال «روح س
سپيده دم زندگى جديد انگليسى ها را به 
ــد. فيلمى كه يادآور سالى  تصوير مى كش
است كه انگليسى ها به سوسياليسم روى 
آوردند و آن زمان، همراه با طليعه خدمات 
ــت ملى، مالكيت عمومى و مفهوم  بهداش

كالاى عمومى بود: سال 1945. 
ــته انگليس  كن لوچ، كارگردان برجس
ــم را  ــن فيل ــى اي ــالگى در حال در 76 س
ــت كه به طور كل شهرت خود  ساخته اس
را از ساخت فيلم هايى با موضوع طبيعت، 
رئاليست اجتماعى و اعتقادات سوسياليست 
كسب كرده است. «روح سال 45»، ماجراى 
ــال از آن گذشته و  ــالى است كه 68 س س
ــتالژيكى  ــاى آن زمان خاطرات نوس آدم ه
ــال، پيش از آنكه  ــد. «در آن س از آن دارن
ــلامت و امنيت بيايد، زغال سنگ آمد»،  س
ــك مبارز كهنه كار  ــا را رى ديويس، ي اينه
ــال دارد و در آن  بريتانيايى كه الان 83 س
سال تنها 15 سال داشت، مى گويد. او در آن 
سن، دوسال بود كه مشغول كار در معادن 
ولز بود. رى ديويس، تنها يكى از ستاره هاى 
هشتاد ساله فيلم روح سال 45 است كه در 
فيلم مستند لوچ از آن سال مى گويد. كن 
لوچ، سال 1945 را سالى محورى مى داند 
ــال هاى پس از آن به رهبريت حزب  كه س
ــم شد. از  كارگر منجر به رونق سوسياليس
نظر او در ابتدا وينستون چرچيل به اشتباه 
ــردن عموم براى اتصال  در حال متقاعد ك
ــتاپو بود، اما در نهايت  سوسياليسم و گش
ــت انتخابات كارگرى و ماده 4  به مانيفس
ــن در داد. ماده اى كه متعاقبا  معروف آن ت
ــال ها  تونى بلر آن را حذف كرد! پس از س
فقر و بيكارى بجا مانده از جنگ جهانى اول، 
جنگ جهانى دوم به از بين رفتن انسان هاى 
ــس از آن، انتظارات و  ــد. پ زيادى منجر ش
اولويت هاى متفاوتى براى بريتانيا به وجود 
آمد. لوچ مى گويد: ترجيح مى دادم فيلمى 
ــازم زيرا دستاوردهاى كلمنت  مستند بس
آتلى (نخست ويز انگليس در جنگ جهانى 
ــدن به تاچريسم  دوم)، در خطر محدود ش
ــرات افرادى را كه  ــود.  مهم بود كه خاط ب
ــولا از كتاب هاى تاريخ جا مى مانند و  معم
مى توانستند روح سال 45 را تكميل كنند 
ــم. امروزه بازار به همه جا  ثبت و ضبط كن
نفوذ پيدا كرده و لازم است گريزى بزنيم به 
اين دستور كار كه مالكيت عمومى و كالاى 
عمومى اهميت بيشترى دارد و كار كردن 
در كنار هم با تشريك مساعى بهتر از رقابت 
ــن لوچ «روح  ــت. فيلم تازه ك براى بازار اس
ــال 45»، از روح سال هاى بعد از جنگ  س
جهانى دوم پرده بر مى دارد، سال هايى كه در 
آن مردم حاضر نبودند به گذشته ناعادلانه 
بازگردند. او مى گويد: «اگر جامعه اى داشته 
ــى كه بخش عمده اى از آن باور ندارند  باش
ــاختار سياسى هستند،  ــى از س كه بخش

مشكل به وجود خواهد آمد.»
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آگراند يسمان

ــينماى قصه گوى عامه پسند است  ــان داد كه به تمامى از جنس يك س 1- آرگو نش
ــاخت دراماتيك قصه، بازاريابى، فروش و  ــه هاى طراحى قصه، س كه ظرايف كليش
كليشه هاى تبليغات در جامعه خود را به خوبى مى شناسد و از آن به  خوبى بهره بردارى 
مى كند. سازندگان آرگو به خوبى دريافتند كه بازاريابى با ترفندهاى تبليغاتى يكى از 
موارد شناخته شده براى فروش اين گونه فيلم هاست. بازاريابى از طريق جذب جايزه 
ــت آوردن اكران براى فروش بالاتر يكى از آن نمونه هاست. تجربه آرگو  براى به دس
نشان داد كه سينماى عامه پسند قصه گوى قهرمان-محور، با هر سوژه اى همچنان 

طرفدار دارد و در اكران هم مى فروشد. 
2- پرفروش و موفق  بودن ترفندهاى تبليغاتى، از جمله موفقيت در ايجاد لابى براى 
دريافت چند جايزه بين المللى يك فيلم قصه گوى عامه پسند، نه به معناى هنرى بودن 
يا ارزشمند بودن اثر توليد شده است و نه به معناى وجود توطئه در پشت اين جوايز 
است،   در صورتى كه دقت نمى شود كه حتى توطئه گرترين افراد و جمع ها هم براى 
اجراى توطئه خود بايد اثرى را انتخاب كنند كه قابليت درونى براى انجام توطئه را 
داشته باشد. بنابراين اثر مورد بحث، همچنان حضور مستقل خود را حفظ خواهد كرد؛ 

حضورى كه در بررسى و نقد اثر بايد آن را ديد و به حساب آورد. 
3- ايدئولوژى پشت يك فيلم عامه پسند قصه گو، بخشى از متن آن فيلم و برآمده از 
ساختار سينماى قصه گوست و نه توطئه توطئه كنندگان سياسى. همان طور كه در 
تحليل چنين فيلمى مى توان به همه اجزاى فيلم، جداگانه نگاه كرد و هر موردى را 
مستقل از ديگرى بررسى كرد، به همان صورت هم مى توان درباره ايدئولوژى پشت 
ــد حيثيت فيلم را به مثابه  ــخن گفت و به نقد آن پرداخت بى آنكه نياز باش فيلم س
يك اثر سينمايى- تجارى نفى كرد. يك معناى تحليل فيلم همين است. در اينجا 
نيز در يك تحليل درون- متنى از فيلم آرگو مى توان ادعا كرد كه ايدئولوژى پشت 
فيلم، غلط و بى اعتبار است، اين ايدئولوژى مى گويد: فقط ايران است كه اشتباه كرده 
ــاله زيان ديده!. ايدئولوژى آرگو نيز بر نوعى  ــت كه در اين مس و اين فقط آمريكاس
دشمن ستيزى ايدئولوژيك استوار است چرا كه تصرف كنندگان سفارت آمريكا را در 
حد كودكان مهد كودكى يا نهايتا در حد دانش آموزان دبيرستانى به تصوير مى كشد 
كه دنبال هواپيما مى دوند!! يا اينكه براى تفريح دست به تصرف سفارت آمريكا زده اند 
بنابراين دشمن دموكراسى محسوب مى شوند. چنين تصويرسازى از ديگرى، نشان از 
همان ايدئولوژى سطحى پشت فيلم دارد كه به نحوى بيانگر فقدان عنصر «مفاهمه و 

گفت وگو» در بنيان فيلم آرگوست. 
4- در يك تحليل درون- متنى در نقد ايدئولوژى آرگو، مى توان ادعا كرد كه آرگو به 
دليل تعلقش به سينماى عامه پسند قصه گو، نتوانست نقدى بر تاريخ سياست خارجى 
آمريكا از جمله دخالت آمريكا در براندازى دولت دكتر مصدق داشته باشد. براندازى 
ــط لمپن هاى سياسى- اطلاعاتى حاكم بر آن زمان آمريكا،  دولت دكتر مصدق توس
باعث توقف مدنيت در ايران شد و به سهم خودش، بيمارى لمپنيسم را در بقيه ابعاد 

فرهنگ ايران هم توسعه داد. 
ــاس مونولوگ و نه گفت وگو و  ــاخت فيلمى بر اس 5- ضعف ايدئولوژيك آرگو در س
ــت بودن روش ايرانيانى كه  ديالوگ، به معناى نقدناپذير بودن طرف ايرانى يا درس
اقدام به تصرف سفارت آمريكا كردند، نيست و نبايد باشد چرا كه اگر چنين پنداشته 
ــود، اين بار از جانب منتقدان ايرانى آرگوست كه باب نقادى، ديالوگ و گفت وگو  ش
ــود. بنابراين بايد توجه داشت كه آرگو جدا از ارزش هاى دراماتيك يك  بسته مى ش
ــوودى، از يك بهانه هم بهره مى برد و اين بهانه (كه از  فيلم قصه گوى حرفه اى هالي
نظر برخى هم ممكن است درست و برخي هم نادرست باشد) اقدام دانشجويان در 
تصرف سفارت آمريكاست. اگر گذشته آمريكا در سياست داخلى ايران نامطلوب است، 
گذشته تاريخى ايرانيان هم در مورد آمريكا چندان مطلوب نيست. به ياد بياوريم اقدام 
غلط حمله«چريك هاى فدايى خلقِ ايران» به سفارت آمريكا در ايران در 25بهمن  
1357 را كه در آن حمله، كاركنان سفارت آمريكا به مرگ و آتش زدن محل اقامت شا 
ــدند به طورى كه به دستور ساليوان، (سفير وقت آمريكا) همه كاركنان  ن تهديد ش
ــدند ولى پس از چند ساعت وزير امور خارجه آن زمان (ابراهيم يزدى) به  تسليم ش
نمايندگى از سوى دولت موقت همراه با نيروهاى موسوم به كميته  انقلاب، ديپلمات ها 
ــوولان دولت وقت،  ــفارت خارج كردند. مس را آزاد و چريك هاى فدايى خلق را از س
ــه دولت آمريكا اطمينان دادند كه امنيت  ــمى از اين واقعه، ب ضمن عذرخواهى رس
سفارت آمريكا را تضمين خواهند كرد. ولى درست هشت ماه بعد، در سطحى وسيع تر 
به سفارت آمريكا در تهران حمله شد و وضعيتى تاريخى ميان دو ملت شكل گرفت 

كه تاكنون هم ادامه دارد. با وجود چنين سابقه اى از عدم مفاهمه، آيا مسخره به نظر 
نمى رسد كه انتظار داشته باشيم هاليوود درباره اين ماجرا فيلمى بسازد ولى در آن از 

منافع ملى ايرانيان دفاع كند؟ 
ــاس كليشه هاى رايج قصه گوى تجارى  6- آرگو اما يك فيلم حرفه اى قصه گو بر اس
ا ست؛ فيلمى كه مى توان آن را دوست داشت يا آن را دوست نداشت، مثل هر فيلم 
ديگر. اما از اين دوست داشتن و دوست نداشتن نبايد نتيجه ايدئولوژيك بيرون كشيد. 

از آن مقدمات ذوقى، هيچ تالى ايدئولوژيكى نتيجه نمى شود. 

ــكار گرفتن آرگو مورد نقد، بررسى و اعتراض است بايد روشن كرد آيا  اما اگر اس
ــكار، روش توطئه اى، يك روال است يا يك روال نيست؟ اگر روال است، پس  در اس
اسكار فيلم جدايى هم يك توطئه است كه براى تقويت يك جناح سياسى عليه جناح 
سياسى ديگر بوده است! و در اين صورت اين پرسش طنزآميز پيش مى آيد كه پس 
چرا مسوولان دولتى ايران ادعا كرده اند كه براى گرفتن اسكار فيلم جدايى لابى كرده 
بودند!!  و اگر روش توطئه اى در اسكار، يك روال نيست، بنابراين از منظر توطئه گرايانه 

هم نبايد با آرگو مواجه شد. 

7- اما نكته مهمى كه در مورد آرگو ديده نمى شود يا تقريبا به آن توجه نمى شود، 
اين است كه اسكار آرگو، اسكارى است كه هاليوود به خودش داده است. فيلم آرگو 
ــكا در ايران ندارد، بلكه قدردانى  ــفارت آمري برخلاف تصور رايج، ربطى به تصرف س
ــفارت آمريكا، يك بهانه ظاهرى  است براى آنكه  ــكار از هاليوود است. تصرف س اس
قدرت روايتگرى و داستان پردازى هاليوود به رخ سياستمداران آمريكايى و نيز به رخ 
سينماى جهان كشيده شود؛ سياستمدارانى كه به زعم هاليووديان نتوانستند بحران 
ــتى و قهرمانانه حل كنند، اين بار با يك سناريوى  گروگانگيرى را به موقع و به درس
جذاب هاليوودى روبه رو مى شوند كه در آن هاليووديان از عهده حل قهرمانانه همان 
ــى عليه ايران كه بيانيه اى عليه  ــاله برآمده اند. بنابراين آرگو نه بيانيه اى سياس مس
ــت. و چه بهانه اى بهتر از يك برداشت آزاد از  ــتمداران رايج داخلى آمريكاس سياس
يك اتفاق كهنه اى كه ديگر در هيچ جاى دنيا مساله به حساب نمى آيد، بهانه اى كه با 
اتكاى به آن مى توان، هم قدرت هاليوود را در داستان پردازى نشان داد و به رخ كشيد 
و هم به هجو سياستمداران آمريكا در برابر هاليووديان و سينماگران پرداخت. ضمن 
اينكه مى توان از بحران موجود ميان ايران و آمريكا، به ويژه مساله انرژى هسته اى هم 
استفاده كرد و بازار مناسبى را براى فروش خوب فيلم سازمان داد تا به هدف اصلى 

فيلم، كه نه تبليغ عليه ايران، بلكه به دست آوردن سود بيشتر و فروش بيشتر است، 
ــت يافت. و به همين دليل است كه فيلم آرگو، واقعه نجات دادن آمريكاييان از  دس
ايران را طور ديگرى روايت كرده است. آمريكاييان در امر واقع به نحو ديگرى از ايران 

خارج شده بودند.
 آنها در زمان تسخير سفارت بيرون از سفارتخانه بودند، وقتى مى بينند كه سفارت 
در حال تسخيرشدن است به جاى آنكه به سفارتخانه بروند مستقيما به وزارت امور 
خارجه وقت ايران مى روند و با مشورت وزير وقت، به سفارت كانادا پناهنده مى شوند تا 
بعد به كمك سفير كانادا، كه خودش هم براى سيا كار مى كرده! ، از ايران خارج شوند. 
اما آنچه در آرگو مى بينيم ربطى به امر واقع ندارد بلكه به بهانه آن، يك داستان كاملا 
ــخصات دراماتيك قصه هاى هاليوود را شاهد هستيم. بنابراين در  هاليوودى و با مش
آرگو ديگر ما با سياست روبه رو نيستيم و ديگر اين سياسيون نيستند كه آمريكاييان 
را نجات مى دهند بلكه اين هاليووديان اند كه با قدرت سينما و ترفندهاى فيلم سازى 
ــينماى عامه پسند قصه گو)  و به كمك نگارش يك فيلمنامه قوى (قوى در حوزه س
بر سياست فايق مى آيند و موفق مى شوند روى پرده (و فقط روى پرده) يك مساله 
سياسى را در جهان فيلم به سرانجام برسانند و آن را قهرمانانه حل كنند. و همين 
جذابيت بود كه به مثابه يك دليل و انگيزه قوى، نظر داوران اسكار را براى اهداى اسكار 
به آرگو مساعد كرد. و به اين ترتيب بود كه هاليوود توانست از طريق اسكار به خودش 
ــتيزان گويى ماجراى «ناصرالدين شاه آكتور سينما» را تكرار  جايزه بدهد. اما آرگوس

كرده اند و مى خواهند با آنچه روى پرده ديده اند مانند يك واقعيت با آن بستيزند.! 
8- با اين همه ضعف اساسى آرگو كه همان جايگزينى مونولوگ به جاى ديالوگ و 
گفت وگوست، به قوت خودش باقى است و آرگو به اين معنا يك مورد مطالعاتى خوب 
براى پاتولوژى و آسيب شناسى سينماى عامه پسند قصه گوست، كه نشان مى دهد يك 
فيلم چگونه با داشتن يك قصه حرفه اى با كليشه هاى امتحان پس داده، جذاب و پر 
پيچ و خم دراماتيك، به راحتى مى تواند يك سوژه خوب سينماى انديشه را نابود كند؛ 
سوژه اى كه مى توانست فرصتى براى«شناخت مساله» و«نقد مساله» بين دو ملت، 
بين دو فرهنگ و بين دو سياست باشد؛ فرصتى كه با ساده سازى هاليوودى نابود شد و 
از بين رفت.  انتظار واقع نمايى از فيلم آرگو انتظارى اشتباه است، همان طور كه توطئه 

دانستن اسكار آرگو هم اشتباه است. 
ديالوگ و گفت وگو با پديده اى كه براى نشنيدن آمده، خطاست، مثل آرگو، كه 

فيلم مونولوگ است نه فيلم ديالوگ. 
پي نوشت:

ــي از بحث برانگيزترين  ــد بي ترديد يك ــال 2012 اكران ش فيلم آرگو كه در س
ــال بود كه واكنش هاي بسياري را به خصوص از سوي سياستمداران و  فيلم هاي س
ــورمان و حتي كشورهاي ديگر برانگيخت. اين فيلم كه داستان فرار  هنرمندان كش
شش آمريكايي از بازماندگان سفارت آمريكا در ايران بود به گفته بسياري از منتقدان 
ــينمايي فيلم شاخصي نبود اما با توجه به حمايت دموكرات هاي آمريكا  به لحاظ س
توانست جوايز مهمي از جمله جايزه بهترين فيلم مراسم اسكار و مراسم گلدن گلوب 
را به خود اختصاص دهد. دولت ايران قرار است به دليل تحريف تاريخ و نشان دادن 

مغرضانه از ايران از اين فيلم و سازندگانش شكايت كند.

نگاهي به پرحاشيه ترين فيلم سال

«آرگو»؛ مونولوگ به جاى ديالوگ 
 محسن خيمه دوز

khaimehdooz@gmail.com 

ايدئولوژى پشت يك فيلم عامه پسند قصه گو، بخشى از متن آن فيلم 
و برآمده از ساختار سينماى قصه گوست و نه توطئه توطئه كنندگان 

سياسى. همان طور كه در تحليل چنين فيلمى مى توان به همه اجزاى 
فيلم، جداگانه نگاه كرد و هر موردى را مستقل از ديگرى بررسى كرد، 
به همان صورت هم مى توان درباره ايدئولوژى پشت فيلم سخن گفت و 

به نقد آن پرداخت بى آنكه نياز باشد.

چشمان نيمه باز

درباره درام سياسى- تراژدى«خانه اى از كارت» فينچر
مورد عجيب آقاى كارگردان

فيلم هاى متفاوتى ساخته است؛ بيشتر فيلم هايش، هم با يكديگر متفاوت 
هسـتند و هم با سـبك و سـياق هاليوود. تمام رزومه كارى اش شامل 9 فيلم 
مى شـود: بيگانه 3، بازى، هفت، باشـگاه مشـت زنى، اتاق وحشـت، زودياك، 
مورد عجيب بنجامين باتن، شـبكه اجتماعى و دخترى با خالكوبى اژدها. بين 
فيلم هايش هم معمولا دو تا پنج سـال فاصله بوده، دوسـال از آخرين فيلمش 
گذشته و در حالى كه اين روزها مشغول ساختن هيچ فيلم سينمايى اى نيست، 
براى اولين بار به تلويزيون روى آورده اسـت. درام سياسى- تراژدى «خانه اى از 
كارت (house of cards)» در قالب مجموعه تلويزيونى، جديدترين مشغوليت 
اين روزهاى آقاى كارگردان اسـت. داسـتان يك نماينده دموكرات آمريكايى 
(كوين اسپيسـى) كه پس از آنكه وزير امورخارجه مى شود، تصميم مى گيرد از 
همه كسانى كه به او خيانت كرده بودند انتقام بگيرد. سريالى كه پيشتر، با همين 
نام در انگليس نيز پخش شـده بود و اين روزها (از ابتداى مارس 2013) نمايش 
آن در تلويزيون آمريكا آغاز شـده است. ديويد فينچر معمولا با هنرپيشگان 
خاصى كار مى كند. برادپيت، باب استفنسون، اندرو كوين واكر، جورج مگوآير، 
كريستوفر جان فيلدز، جوئل بيسونت و ريچموند آركوئت، از جمله اصلى ترين 
بازيگران بيشتر فيلم هاى او بوده اند. در اين سريال نيز، او از سه بازيگر سابق در 
فيلم هايش، رگ كتى (كه در فيلم هفت نيز بازى كرده بود)، كوين اسپيسى (كه 
در فيلم هفت نيز بازى كرده بود) و رابين رايت (كه در فيلم دخترى با خالكوبى 
اژدهـا نيز بازى كرده بود) اسـتفاده كرده اسـت. او در اولين تجربه تلويزيونى 
خود، به عنوان كارگردان دو اپيزود نخسـت اين سـريال، به گفت وگو با مجله 

اينترنتى«امپاير» پرداخته است.

  پيش از اينكه بخواهيد اپيزودهاى اول اين سـريال را بسـازيد،  �
نسخه انگليسى آن را هم ديده بوديد؟ 

ــاى آن، واقعا  ــد كه ببينم. بعد از تماش ــته ش ــدا نه، اما از من خواس در ابت
نمى دانستم كه چطور بايد يك ماجراى سياسى پارلمانى را به نسخه آمريكايى آن 
تبديل كنم. با تيم تهيه كننده به بحث درباره مفهوم سياست پرداختيم و اينكه در 
هر نظام كه تا اين حد پول داشته باشد قدرت كامل براى فساد نيز وجود دارد. 
در نهايت، موضوع داستان را با نسخه آمريكايى آن انطباق داديم. اينكه چطور 
قهرمانان شكل مى گيرند و سپس مغلوب مى شوند. خيانتكاران ظهور مى كنند و 

قهرمان مى شوند. اين نسخه، خيلى آمريكايى بود. 
  آيا داستان فيلم بسته شده و تغييرى در آن ايجاد نخواهد شد؟  �

نه. معمولا اينطور است كه در طول ساخت يك فيلم يا مجموعه تلويزيونى، 
ــا بارها بخش هايى را تغيير مى دهند. البته رويكرد من طور ديگرى  كارگردان ه
است و معمولا از بازيگرها مى خواهم كه خودشان را جاى خود درگير كار كنند 
و بدانند كه براى چه مى خواهند اين بخش از فيلمنامه را بازى كنند تا بتوانند 
ــتان ارتباط برقرار كنند. البته گاه، پنهانى بخشى از داستان  با هر بخش از داس

را دوباره مى نويسم! 
  خودتان از چه برنامه هاى تلويزيونى اى بيشتر خوشتان مى آيد؟  �

ــت دارم، هر چند كه اين  من«اخبار بد (breaking bad)» را خيلى دوس
 «(sopranos) اواخر تماشا نكرده ام. خيلى از برنامه هاى بين فصل«سوپرانوها
را هم دوست داشتم. البته چندان تلويزيون تماشا نمى كنم، وقتى كوچك بودم، 
ــخصيت در  ــن حال اين موضوع كه آرام آرام با يك ش ــا مى كردم اما با اي تماش
ــوى و اين امكان از طريق مجموعه هاى تلويزيونى فراهم  درازمدت آشنا مى ش
مى شود را دوست دارم. به نظر من تفاوت زيادى وجود دارد بين ارتباطى كه با 
يك شخصيت در يك فيلم دو يا سه ساعته برقرار مى شود با شخصيتى كه در 
يك سريال چندقسمتى در طول زمان به دست مى آيد، تفاوت زيادى وجود دارد. 

  حالا كه در يك مجموعه تلويزيونى مشغول همكارى با نت فليكس  �
هستى، آيا ممكن است با اين تهيه كننده فيلم هم بسازى؟ 

ــازى هميشه تجربه اى تئاترى داشته و محيطى است كه  براى من، فيلمس
ــتند. اين تجربه همگانى براى من به معناى  در آن آدم هاى زيادى درگير هس
فيلمسازى است. اينكه چراغ هاى فيلمبردارى را روشن مى كنى و مدام جابه جا 
مى شوى، در حالى كه افراد غريبه زيادى اطرافت هستند و تلاش مى كنى تا براى 
حدود دو ساعت بين آنچه مى شنوى و مى بينى تعادل برقرار كنى. گاه شنيده ام 
كه طرفداران كارهاى من، فيلم هايم را به كارهاى تئاتر تشبيه مى كنند. در حال 
حاضر ترجيح مى دهم فيلمى بسازم كه ارتباط صميمى ترى با بينندگان برقرار 
ــبيه خواندن يك رمان، كه مى توانند بخشى از كتاب را بخوانند و بعد  كند. ش
بروند يك ساندويچ بخورند و برگردند و راجع به موضوع داستان فكر كنند. چند 
بخش ديگر را بخوانند و بعد بروند شنا كنند و بعد خواندن را ادامه دهند. راستش 
اين روزها فيلم هايى براى ساخت در ذهنم است كه بين 15 تا 30 ميليون پوند 
هزينه برمى دارد. اگر هم نت فليكس بپذيرد من آنها را بيشتر براى شبكه رسانه 

خانوادگى پيشنهاد خواهم كرد. 
  به عنوان يك موضوع سياسى، «خانه اى از كارت» به نظر مجموعه  �

مناسبى بايد باشد... 
ايده حاكم بر هر بوروكراسى اى اين است كه چطور بوروكراسى را ادامه دهد! 
هر گروه انسانى هم، اگر ايده اى داشته باشند، معمولا فكر مى كنند كه حمايت 
آنها از يك ايده يا گسترش دادن آن، از خود آن ايده مهم تر است. در اين داستان 
ــت كه فرانسيس (شخصيت اول  ــت اين اس هم آن چيزى كه برايم جالب اس
مجموعه) فكر مى كند كه يك آدم اخلاقى است در حالى كه نيست. او توسط 
يك نظام اعتقادى متفاوت مورد خيانت قرار نگرفته، بلكه اين سياست است كه 

به او خيانت كرده است. 
  تجربـه خاصى از اين مجموعه وجود دارد كه شـما بخواهيد در  �

فيلم هاى بعدى خود از آن استفاده كنيد؟ 
ــتن پشت يك ميز و ساعت ها پشت   بعضى وقت ها آدم فكر مى كند نشس
ساعت ها انجام كارهايى مشابه روزهاى قبل، باعث مى شود احساس كنى هيچ 
فرقى بين كارهايت و بين روزهايت نيست. در واقع بيشتر اوقات اينطور نيست 
ــمت كار را اول انجام مى دهم، بعد اين  كه يك كارگردان بگويد خب اين قس
ــا را هم براى آخر مى گذارم.  ــط كار انجام مى دهم و اين كاره ــا را در وس كاره
خيلى وقت ها من به جاى اينكه مثلا 100پلان برداشت كنم 92پلان برداشت 
ــايد منطقى تر اين باشد كه يك فلوچارت  مى كنم. به نظر منطقى نيست. ش
داشته باشى و يك فرآيند را طى كنى اما واقعيت اين است كه هر كس راهى 
ــت اندازهايى  كه حس مى كند را طى مى كند. گاه پيش مى آيد كه در كار دس
پيش مى آيد و حسابى حواس آدم پرت مى شود اما كار را ادامه مى دهى و كار 
جلو هم مى رود. در اين زمان است كه پيش خودت مى گويى مهم نيست كه 

امروز به اين دست اندازها خوردم. 
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